
ملیحه بهنــام اصل
دبیر فلسفه و منطق، تبریز ـ ناحیة 5

اشاره
سـؤال از چیستي »فلسـفه« همواره مورد توجه 
كساني اسـت كه به نوعي با فلسـفه سروكار پیدا 
مي كننـد؛ مخصوصـاً وقتـي تعـدادي دانش آموز 
بي علاقـه مجبـور بـه آموختـن درس »فلسـفه« 
مي شـوند، ایـن سـؤالات به طـور جـدي مطـرح 
مي شـوند كه: »فلسـفه« چیسـت و چـه فایده اي 
دارد؟ آیـا فلسـفه همان طـور كه بعضي هـا گمان 
مي كننـد، فقط علمـي انتزاعي و ذهني اسـت كه 
در زندگـي بـه هیـچ دردي نمي خـورد؟ این مقاله 
در پـي آن اسـت كـه با ارائـة تعریف مناسـبي از 
»فلسـفه« و یافتـن مـوارد و مصداق هایي نشـان 
دهـد كـه آموختن »فلسـفه« و به تعبیـري دیگر 
»فلسـفیدن«، چه تأثیر سـازنده و نتایـج پرباري 
در تكویـن شـخصیت انسـان و زندگـي او دارد و 
چـه بهتـر خواهد بـود كه ایـن آمـوزش از دوران 
كودكـي شـروع شـود و آمـوزش »فلسـفه براي 

كـودكان« مـورد توجه قـرار گیرد.

كلیدواژه هـا: فلسـفه، تأثیـر سـازنده فلسـفه، 
كاركـرد، زندگـي، فلسـفه براي كـودكان

مقدمه
»فلسـفه«، آن گاه كه به عنوان یـك واژه به كار مي رود، 
معنـاي مثبت و پرطرفداري مي تواند داشـته باشـد، اما 
آن گاه كـه به عنـوان دانـش و معرفـت مطرح مي شـود، 
فقـط عـدة معـدودي بـه آن علاقـه نشـان مي دهنـد. 
عـده اي آن را یك دانـش انتزاعي صرف مي دانند كه در 
زندگـي عملي هیچ كاربـرد و فایده اي نـدارد. حتي اگر 
فلسـفه را به عنوان علمي انتزاعـي در نظر بگیریم كه با 
مفاهیـم عقلـي و مجرد صرف سـروكار دارد، بـاز از این 
نظـر كه ذهـن را ورزیده تـر مي كند، مفیـد خواهد بود. 
طبیعي اسـت كه ذهن ورزیـده و پرورش یافته از عهدة 
زندگـي و مشـكلات آن بهتر برمي آید تـا ذهن پرورش 
نیافتـه، و ایـن پرورش ذهـن بایـد از دوران كودكي و با 
آموزش رسـمي مـورد توجه قـرار گیرد. البتـه در ادامه 
خواهیـم دید كه فلسـفه صرفـاً علمي انتزاعي نیسـت، 
بلكـه با عالـم واقعیـت و مفاهیم انضمامي نیز سـروكار 
دارد. همچنیـن، بـا آوردن نمونه هایي از فلاسـفة بزرگ 
كه اسـوة خودسـازي و زندگي رضایتمندانه بوده اند، به 
كاركردهاي سـازندة »فلسـفه« در زندگي و شـخصیت 
انسـان پـي مي بریم. بـراي ایـن منظور ابتدا »فلسـفه« 
را تعریف مي كنیم و سـپس كاركردهایـش را از تعریف 

آن اسـتنباط مي كنیم.

1. چیستي فلسفه و اهمیت آن
سـخن گفتن از چیسـتي فلسفه كاري اسـت دشوار، 
چـون یا تعریـف واحدي نـدارد یا برداشـت واحـدي از 
تعریـف آن وجـود نـدارد. البتـه مي دانیـم كـه »ریشـة 
فلسـفه واژه اي یونانـي اسـت بـه معنـاي »دوسـتداري 
نظـر  بـه  امـا   .)11  :1388 )واربرتـون،  حكمـت«« 
بعضي1 هـا، مـا تنهـا چیزهایـي را مي توانیـم تعریـف 
كنیـم كـه حـدود منطقـي، یعنـي جنـس و فصـل، 
داشـته باشـند و چـون »فلسـفه« ایـن اجـزا را نـدارد، 
پـس تعریـف شـدني و حتـي آموختنـي هـم نیسـت. 

فلسفه
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دكتـر یثربـي در كتاب »فلسـفه چیسـت« فلسـفه را 
چنیـن تعریـف كـرده اسـت: »فلسـفه عبارت اسـت از 
تـلاش بـراي فهـم بنیـادي و فراگیـر جهان به وسـیلة 
قـواي ادراكي خود و براسـاس واقعیـت عیني« )یثربي، 
1390: 34(. در ایـن تعریـف، براي فلسـفه ویژگي هایي 
ذكـر شـده كـه در همـان كتـاب بـه تفصیـل آمده اند. 
بـر ایـن اسـاس مي توانیـم فلسـفه را »اندیشـة عمیـق 
پیرامون مسـائل مهم و اساسـي« بدانیم. در این صورت 
مي توانیـم اذعـان كنیـم كـه همـة مـردم )كـه از عقل 
سـلیم برخوردارنـد( حتي كودكان )و شـاید درسـت تر 
باشـد كه بگوییـم به ویژه كـودكان( مي تواننـد در ذهن 
خـود اشـتغالات فلسـفي داشـته باشـند. معلـم اول، 
ارسـطو، نیـز در مابعدالطبیعه جسـت وجوي دانایي را 
ویژگـي همـة انسـان ها مي دانـد و فصل یكـم از كتاب 
یكـم )آلفـاي بـزرگ( را چنین شـروع مي كنـد: »همة 
انسـان ها در سرشـت خود جویاي دانسـتن هسـتند.« 
)ارسـطو، 1384: 3(. امـا این تمایل به دانسـتن مراتبي 
دارد كـه پایین تریـن آن ادراك حسـي و بالاتریـن آن 
دانسـتن براي خودِ دانسـتن، یعني »علم« است )راس، 
1377: 239(. ارسـطو ارزشـمندترین علم را الهي ترین 
آن هـا مي دانـد و معتقد اسـت الهي ترین علـم به لحاظ 
مـادي و ظاهـري منفعتـي نـدارد )ارسـطو، 1384: 9 و 
5(. ارسـطو از میـان علومـي كـه تقسـیم بندي كـرده، 
یكـي را بیـش از همه سـزاوار نام حكمـت مي داند و آن 

مابعدالطبیعه )فلسـفه( اسـت.

2. احصـاي كاركردهاي سـازندة فلسـفه در 
ندگي ز

بـا توجـه بـه آنچه گذشـت و به خصـوص بـا توجه به 
تعریف بازسـازي شـدة دكتر یثربي از فلسفه، نمي توان 
فلسـفه را دانشـي تلقـي كـرد كـه صرفـاً بـا معقـولات 
و انتزاعیـات سـروكار دارد و بـه كلـي از امـور واقعـي 
و ملمـوس زندگـي بـه دور اسـت و بنابرایـن بي فایـده 
اسـت، بلكـه آن را باید دانشـي دانسـت كـه كار خود را 
ماننـد علـوم دیگر، بـا حـواس و واقعیات عیني، شـروع 
مي كنـد و بـه تدریـج به سـطوح بالاتر معرفـت )عقل( 
مي رسـد. چنان كـه ارسـطو خـود اذعـان مـي دارد كـه 
»سـروكار داشـتن بیـش از حـد بـا مفهوم هـا، مـا را از 
دیـدن واقعیات بـاز مـي دارد« )یثربـي، 1390: 64(. بر 
ایـن اسـاس مي توانیم كاركردهـاي زیر را براي فلسـفه 

برشماریم:

2ـ1. عشق به آموختن
انسـان به طـور ذاتـي عاشـق دانایي اسـت و فلسـفه، 
همان طور كه از معناي لغوي آن )فیلوسـوفیا به معناي 

عشـق به خرد( هم برمي آید، انسـان را عاشـق دانستن 
مي كنـد. براي همین هم اگر »فلسـفه بـراي كودكان« 
)philosophy for children(2 در آموزش وپـرورش مورد 
توجـه قرار گیـرد، به این معني كه كـودكان به صورتي 
آموزش داده شـوند كه عشـق به دانایي در آن ها شكوفا 
شـود و »بتواننـد به پرس وجـو بپردازند، خودشـان فكر 
كننـد و در زندگي اهل تفكر باشـند« )سـایت فلسـفه 
و كـودك(، بسـیاري از مهارت هاي زندگـي را كه لازمة 
زندگـي خردمندانـه اسـت، از همـان ابتـدا مي آموزنـد: 
مانند تعامل گروهي و مشـورت، نوع دوسـتي و محبت، 
حـل مسـئله و امثـال این هـا. طبیعي اسـت كـه چون 
آمـوزش »فلسـفه براي كـودكان« روش خـاص خود را 
دارد و به صـورت گروهـي و جمعـي انجـام مي گیـرد، 
فایده هـاي زیـادي خواهـد داشـت. دانش آموزانـي كـه 
این چنیـن پرورانـده شـوند، مي تواننـد در بزرگ سـالي 

هم بـه خـرد و حكمت عشـق بورزند.

2ـ2. متواضع كردن انسان
انسـان حكیم و خردمنـد، مانند سـقراط، مي داند كه 
چیـزي نمي دانـد و همـواره بـه دنبـال آموختن اسـت. 
چون انسـان حكیم به خاطر همان روحیة علم دوسـتي 
بـه »دانسـتن«هاي معمولـي قانـع نمي شـود و هرچـه 
پیـش رود بـاز خـود را طالـب دانسـتن مي دانـد، بـه 
همیـن خاطر مي دانـد كه چیزي نمي دانـد و به همین 
جهـت هـم متواضـع و فروتن اسـت و به دانسـته ها، به 
زعـم خـود، ناچیز دل خوش نمي كنـد و مغرور و متكبر 

نمي شـود.

2ـ3. انسـان را متوجـه »خود« كـردن و او را 
آوردن بـار  »خوداگاه« 

فلسـفه در ابتـدا با جهان شناسـي شـروع شـد، اما در 
مسیر پیشرفت، به »خودشناسـي« یا »انسان شناسي« 
روي آورد. مي تـوان سـقراط را آغازگـر این تغییر جهت 
فلسـفي دانسـت.3 سقراط را فیلسـوف اخلاق مي نامند. 
حكمـت  و  فضیلـت  جسـت وجوي  بـه  را  انسـان  او 
دعـوت مي كـرد. او معرفـت )حكمـت( و فضیلـت را 
یكـي مي دانسـت و بـه مسـائل انسـاني علاقه منـد بود 
)كاپلسـتون، 1362: ج 1(. اصولًا فلسـفه، تفكر و تعمق 
اسـت؛ حتي اگر در مورد امور خارجي باشـد، تعمق در 
درون اسـت و وقتي در مورد انسـان باشـد، به طور یقین 
خودشناسـي اسـت و با نوعي نقب دروني همراه اسـت.

2ـ4. وسعت بخشیدن به افق دید انسان
فلسـفه انسـان را مسـتعد دیـدن دنیاهـاي متفـاوت 
مي كنـد. مـا بـا خوانـدن تاریـخ فلسـفه و آشـنایي بـا 

فلسفه در ابتدا 
با جهان شناسي 

شروع شد، اما در 
مسیر پیشرفت، به 

»خودشناسي« یا 
»انسان شناسي« 

روي آورد. مي توان 
سقراط را آغازگر 
این تغییر جهت 
فلسفي دانست.

سقراط را فیلسوف 
اخلاق مي نامند. 

او انسان را به 
جست وجوي 

فضیلت و حكمت 
دعوت مي كرد
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وسـعت  را  خـود  دیـد  افـق  گوناگـون،  دیدگاه هـاي 
مي بخشـیم، بـه عقایـد جزمـي خـود پـي مي بریـم و 
متوجـه اشـتباهات خـود مي شـویم. اهمیـت مطالعـة 
تاریخ فلسـفه و افكار فیلسـوفان بزرگ به حدي اسـت 
كـه هـگل مي گفـت: »تاریـخ فلسـفه شـبیه نگارخانة 
افـكار بزرگـي اسـت كـه به انسـانیت عـزت و شـرافت 
بخشـیده اسـت« )ژانیكو، 1391: 41(. فلسفه به ما این 
توانایـي را مي بخشـد كه »محدودیت هـاي دیدگاهمان 
را بـاز شناسـیم. امـا كار دیگـري هـم مي كند: فلسـفه 
بـه مـا یـاد مي دهد چطـور از خودمـان فاصلـه بگیریم 
ـ یعنـي چطـور از حصـار آشـناي جواب هـاي خودمان 

خـلاص شـویم« )كلاك و مارتیـن، 1389: 7(.

2ـ5. آرامش بخشیدن به انسان
حكمت و فلسـفه انسان را به سرچشـمه ها و ریشه ها 
را  پدیده هـا  علـل  انسـان  وقتـي  مي كنـد.  رهنمـون 
مي داند، احسـاس رضایـت بر احسـاس نارضایتي غلبه 
مي كنـد. »بـه گفتـة اپیكـور، درسـت همان گونه كه 
پزشـكي هیـچ سـودي نـدارد اگر بیمـاري جسـمي را 
برطـرف نكند، فلسـفه نیـز اگر تألـم فكـري را برطرف 
نسـازد، بي فایده اسـت. به نظـر اپیكور، وظیفة فلسـفه 
عبـارت اسـت از كمك بـه ما در تغییر سـائقه هاي تألم 
و خواسـته ها و امیـال نامشـخص و مبهـم خودمـان و 
بنابرایـن، رهانیـدن مـا از طرح هـاي نادرسـت بـراي 

خوشـبختي« )دوباتـن، 1383: 66ـ65(.

2ـ6. از بین بردن ترس انسان از مرگ
پیشـواي شـهیدِ فلاسـفه، سـقراط، معتقد بود، موقع 
انجـام كار بایـد بـه درسـت یا غلـط بـودن آن فكر كرد 
نـه بـه عاقبت آن كه به مـرگ مي انجامد یا بـه زندگي. 
بنابرایـن، سـقراط معتقد بـود كار درسـت را، حتي اگر 
بـه زندانـي شـدن، مطـرود شـدن، یا كشـته شـدن ما 
منجـر شـود، باید انتخـاب كنیـم )افلاطون، بي تـا: 70 

ـ 69(.
در رسـالة كریتـون مي خوانیم كه كریتـون به زندان 
مـي رود تـا سـقراط را متقاعـد كنـد كـه با كمـك او از 
زنـدان فـرار كند، اما سـقراط به روش همیشـگي خود4 
اسـتدلال مي كنـد كـه ایـن كار درسـت نیسـت، چون 
نادیـده گرفتـن قانـون اسـت و بي اعتنایي بـه قانون در 
هـر حـال كار نادرسـتي اسـت )افلاطـون، 1347(. این 
نهراسـیدن از مـرگ بـه فرهیختگـي ناشـي از پرورش 
فلسـفي و حكمـت مربـوط اسـت. تنهـا یك فیلسـوف 
مي توانـد بـه ایـن نكتـه واقف شـود كـه »نگـران بودن 
بـراي سـال ها یـا قرن هایـي كـه دیگـر زنـده نخواهیم 
بـود، بـه انـدازة نگرانـي بـراي سـال ها یـا قرن هایي كه 
هنـوز زنـده نبوده ایـم )به دنیـا نیامده بودیـم( مهمل و 

بیهوده اسـت« )سـاواتر، 1383: 46(.

خلاصه و نتیجه
از بررسـي متـن مقالـه مي تـوان چنیـن اسـتنباط 
كـرد كـه فلسـفه از جملـة علـوم و معارفـي اسـت كه 
آموختـن آن انسـان را در خودشناسـي و خودسـازي 
یـاري مي دهـد. ثمراتي كـه براي فلسـفه برشـمردیم، 
این هاسـت: عشـق به آموختن است؛ انسـان را متواضع 
مي كنـد؛ انسـان را متوجـه »خـود« مي كنـد و او را 
»خـوداگاه« بـار مـي آورد؛ افق دید انسـان را گسـترش 
مي دهـد؛ بـه انسـان آرامـش مي دهـد؛ ترس انسـان را 

نسـبت بـه مـرگ از بیـن مي بـرد.
بـدون شـك، ایـن تأثیـرات انسـان را در رسـیدن بـه 
زندگـي متعـادل و رضایتمندانـه یـاري مي كنـد و اگر 
جهـان پـر از انسـان هاي حكیم و فیلسـوف بـه معناي 
واقعـي، بـا ویژگي هایي كه برشـمردیم، باشـد، مطمئناً 

جـاي بهتـري بـراي زندگي خواهـد بود.

پي نوشت ها
1. مثـلًا دكتـر دینانـي در سـخنراني شـهریور سـال 90 در دانشـگاه اصفهـان، 
دربـارة »هویت فلسـفة اسـلامي، ضرورت هـا و كاركردها« به این مطلب اشـاره 
كـرده بـود. این سـخنراني در صفحـة 10 روزنامـة اعتمـاد )1390/6/28( چاپ 

. شد
2. با علامت اختصاري p4c و به فارسي »فبك«.

3. البتـه سوفسـطائیان نیز در این تغییر جهت نقش داشـتند و ایـن را مي توان 
یكـي از تأثیرات مثبت آنان دانسـت.

4. روش سقراط گفت وگو یا دیالكتیك بود.
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